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  چكيده

به خسروي كرمانشاهي از شاهزادگان دولتشاهي، رجال سياسي آزاديخواه و  محمدباقرميرزا خسروي معروف
گري رود. وي علاوه بر كتابت، دبيري و منشيازجمله ادبا، كتاب و دبيران برجسته ديواني روزگار قاجار بشمار مي

 اه عهد قاجار،دفتر برخي از حكام و فرمانروايان كرمانشاهان و فارس و مديريت برخي ادارات دولتي در كرمانش
عنوان يكي از شاهزادگان برجسته هاي اخلاقي و علمي فراوان بود. جايگاه وي بهداراي دانش، آگاهي و فضيلت

اش از اوضاع ايران و جهان او را در متن تحولات جديد در تاريخ ايران عهد قاجار در كرمانشاه قاجار و آگاهي
ل معتدل در عرصه رخدادهاي مشروطيت در كرمانشاه ايفاي نقش حاعنوان بازيگري مؤثر و درعينقرارداد و به

ادبيات كهن و نوين برجاي نهاد كه  ستايشي درنثر آثار بسيار ارزشمند و قابل نظم و نمود. بعلاوه در حوزه ادبي در
و درجاي خود بايستي موردبررسي واقع شود، اما آنچه كه در اين پژوهش موردنظر است رويكرد تجدد خواهانِ 

نوانديشي در عرصه ادب و سياست در حيات تاريخي و انديشة محمدباقر ميرزا خسروي كرمانشاهي است. 
اش در حوزه ادبيات داستاني عصر خواهي در كرمانشاه و نوانديشيتأثيرگذاري او درروند تحولات مشروطه

و ادبي است كه موردتوجه  مشروطه با نگارش نخستين رمان تاريخي ازجمله اين رويكرد تجدد خواهانِ سياسي
  قرارگرفته است.
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  مقدمه
اش در هاي علمي و سياسيها و فعاليتدر مورد محمدباقر ميرزا خسروي باوجود همه فضيلت

عنوان آغازگر گونه رغم نوآورش در عرصه ادبيات جديد معاصر بهسطح ملي و محلي در كرمانشاه و علي
مقام ادبي ايشان باشد نويسي نوين در ادبيات داستاني ايران معاصر، متأسفانه تحقيقاتي كه شايسته رمان

صورت نگرفته است. شايد براي بسياري از كساني كه با اين شكل از ادبيات داستاني آشنا هستند نام و 
هاي محمدباقر ميرزا خسروي كرمانشاهي نامي غريب باشد و البته اين امر در يار ما كه كمتر به انديشه

هرحال غربت تاريخ و انديشه را در باشد ولي بهكنند امري بعيد نبررسي تاريخ و تحولات آن اقبال مي
نماياند علاقه دكتر غلامرضا رشيد ياسمي نيز در فضل تقدمش در اين زمينه در نگارش چند اين ديار مي

رغم جايگاه برجسته رشيد ياسمي در يادداشت كوتاه و تصحيح و مقدمه نگاري بر ديوان اشعار وي علي
ن به شناسايي نقش و مقام ادبي و سياسي خسروي كرمانشاهي كه يكي نگاري چنداحوزه تاريخ و تاريخ

خواهي و ازجملة ادباي بزرگ معاصر و نويسندگان پركار از آزاديخواهان و فعالان سياسي عصر مشروطه
و خلاق ديار ما بوده است منجر نگرديده است. در اين نوشتار بر آنيم كه مسئله تجددخواهي و 

را  هاي سياسي و ادبيمدباقر ميرزا خسروي كرمانشاهي در عرصه فعاليتهاي فكري محنوانديشي
  موردبحث و بررسي قرار دهيم.

  
  زندگي و شخصيت محمدباقر ميرزاي خسروي

روزگار  از شعرا و نويسندگان درجه اول معروف به خسروي كرمانشاه محمدباقر ميرزا خسروي
فرزند ارشد فتحعلي شاه - حمدعلي ميرزاي دولتشاه چهارم شاهزاده م فرزند محمدرحيم ميرزا پسر قاجار،

و پايان  ١٢٦٦الثاني سال نامه نگاران محلي تولد او را بيست و چهارم ربيعقاجار است برخي از زندگي - 
رجال و مشاهير به نام عهد  اند محمدباقر ميرزا ازهـ ق نگاشته ١٣٣٨الاول حيات او را شانزدهم ربيع

و از همان  اوليه را زير نظر پدرش محمدرحيم ميرزا آخرين فرزند دولتشاه آموخت او تعليمات قاجار است.
شعر منع نمود اما حسينقلي خان سلطاني كلهر از  داشت اما پدرش او را از اي به شعرهمان آغاز علاقه

شعراي برجسته كرمانشاه در روزگار قاجار چون طبع روان او را ديد تشويقش نمود و تخلص خسروي را 
چون «نامه آورده است كه تذكره اقبال نامه خود نوشت ايشان دربرگزيد. عبرت به نقل از زندگي برايش

از آن كار  زد و پدرمبرمي در آغاز سن تميزم طبع به سخن منظوم مايل بود گاه بيتي يا دوبيتي از آن سر
ويش نيز در سست و سبك سرودن خود عيب و نقص است و سخته و نيك گفت شعرفرمود و ميمنع مي
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الله عليه كه با اين عهد هنري نباشد. تا آنكه فاضل تحرير استاد المعاصرين حسينقلي خان كلهر رحمه
الف زمان  منش دوستي و يگانگي بود رواني طبع مرا بديد و بگفتن شعرم ترغيب نمود باآنكه درس

از بهر من بپسنديد و  نمود اين تخلص راوند نيز در اين شهر خسروي تخلص مي محمدصادق خان شيخ
را مشغول  كرد هرچند شاعريم پيشه و انديشه نبوده ليكن گاه به نظم غزل و قصيده خاطر اختيار

كم خسروي شخصيتي ذوفنون و شاعر و اديبي ) و كم٧٩٩: ٢ج  ،١٣٧٦مصاحبي نائيني،(»نمودممي
او  فراوان كسب كرد. هايبرجسته شد و در منطق، فلسفه و علوم ديني ازجمله فقه و اصول آگاهي

فراوان داشته است.  خويش حشرونشر داراي مشربي عرفاني بوده و با علماء و دانشمندان روزگار
خواهي را از صفات برجسته او پرستي و آزاديوخوي مهربان، وطنصداقت، صفاي باطن، خلق

رئيس دارالانشاء  وي مدتي در خدمت علاءالدوله ). كرمانشاه٢٤٩- ٢٥٠: ١٣٩١يوسفي، ( اندبرشمرده
خاطر اينكه محمدباقر  حكومت كرمانشاه معزول گرديد به ايالتي كرمانشاه بود و زماني كه علاءالدوله از

را با خود به فارس برد  اي كه ايشان پيداكرده بود اوبه دليل علاقه ميرزا مردي بسيار اديب و فاضل بود
). بر ٣٦٥: ١٣٧٤ارس به او خدمت كند. (بيگلري، اش در فعنوان يكي از اركان حكومتيآنجا به تا در

الدوله وقتي در كرمانشاه فرمانروا بودند محمدباقر  اساس برخي مدارك ظاهراً مدتي نيز شاهزاده سالار
: ١٣٩٠كشاورز و ططري،( انداش نمودههاي ديوانياش مجبور به تحرير نامهرغم ميل باطنيميرزا را علي

طمعي دوستي، دستگيري از مسكينان و فقراء، پاكي و بينوع ) نوع سلوك متعهدانه،٢٢٦: ١٣٩٠ططري،
). خسروي در فارس بيشتر ٨٠١مصاحبي نائيني:( او بقول عبرت نائيني مايه تعجب اهالي فارس شده بود

نمود و در حلقة رفته و اعتكاف مياوقات خود را بر سر مزار خواجه شيراز و شيخ اجل سعدي مي
در آنجا سرسلسلة درويشان نعمت اللهي بوده شتافته تا از فيض معرفت معنوي عليشاه كه  ارادتمندان وفا
اش در كهن و تاريخ سرزمين فارس در اين دوره از زندگي نصيب نماند. مطالعات او در آثارمعنوي او بي

اين آثار  نگارش چندين رمان تاريخي كه پس از بازگشت به كرمانشاه نگاشته بازتاب يافته است. در
تفصيل آمده است، پس از مدتي اقامت در شيراز و گشت گذار ه شهر شيراز و مشاهدات او بهتوصيف ابني

و تفحص در آن ديار به كرمانشاه معاودت نمود، و اين درست زماني بود كه مبارزات با دولت استبدادي 
 هاي ذاتي و آگاهي و باور عميق نسبت بهخاطر خصلت گرفت، محمدباقر ميرزا بهقاجار شكل مي

در شمار رجال مبارز و آزاديخواه  ناتواني حكومت استبدادي قاجار در ايجاد صلاح عامه و عدالت اجتماعي
آزاديخواه مشروطيت در كرمانشاه در آمد و نقش مهمي در طريق آزادي و استقرار مشروطيت و ايجاد 

 است.خواهي ايفا نموده آگاهي در ميان طبقات مختلف مردم براي فهم مشروطه، دموكراسي و آزادي
خسروي پس از بازگشت از فارس با وقايع انقلاب مشروطيت مواجه شد و تازه از پارس بازگشته بود كه 
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خاطر حريت ذاتي و صداقت ضميري كه داشت  درگير تحولات انقلاب مشروطه در كرمانشاه شد وي به
مانشاه علم كر بارهايي از سلطه استبداد موافق بود و بنا به گفته عبرت نخستين كسي بود كه در

مشروطيت برافراشت و به حمايت از اين نهضت پرداخت، اين امر باعث سوانح متعددي در روزگار حيات 
هاي او را به همراه داشت و در كرمانشاه مورد عداوت و دشمني قرار ها و آوارگياو شد و مرارات، سختي

هاي شديد ميان مستبدين و يريتا اينكه در ضمن وقوع درگ شدبار مجبور به ترك شهر مي گرفت و هر
دشت ساكن  شده و در ماهيمجبور شد مدتي را از شهر خارج ١٣٢٥خواهان كرمانشاه در سال مشروطه

آمده استفاده نمود و از دشت از اين فرصت پيش گردد. مدتي از آن بلاها و در زمان اقامتش در ماهي
هاي تاريخي شمس و شاهدات خود را د ر رمانآوردهاي شفر شيراز بهره برد و نتيجه تحقيقات و مدست

 فارس بود را در اينجا به نگارش درآورد. آورد سفرطغري، ماري ونيزي و طغرل و هماي كه حاصل و ره
سرزمين  جز چند سفر كوتاه به تهران،خود را در زادگاهش كرمانشاه بسر آورد و به خسروي در تمام عمر

سياسي وي صورت گرفته از كرمانشاه  هاي اداري وان فعاليتفارس و شيراز، عراق عرب كه در جري
هاي بيگانه از كرمانشاه جريان جنگ جهاني اول با فشار دولت خارج نشد چند سال پاياني عمرش را در

 سپري نمود و سپس مجبور به سكونت در تهران شد. در صورت حبس همدانو مدتي را به تبعيد و،
خواهي و مقابله با خاطر اظهار وطن شغال نواحي غربي ايران خسروي بههنگام حمله روس و انگليس و ا

با بيگانگان از سوي نمايندگان دولت روس و بريتانيا مورد بغض و عداوت واقع گرديد و پس از مدتي 
ها از كرمانشاه نفي بلد گرديد ابتدا قرار بود كه آنگاه بنا به دستور آن آوارگي، گرفتار و محبوس شد.

سوي سيستان تبعيد شود ليكن در ميانه راه در همدان محبوس شد و پس از مدتي با خسروي به
وساطت اعيان شهر همدان به تهران انتقال داده شد و به سكونت در آنجا مجبور گرديد. درنهايت 

 ١٣٣٨الاول سال هاي علمي و سياسي در شانزدهم ربيعها با عمري پربار از فعاليتخسروي پس از سال
  ).٣٣٣: ١٣٧٣رشيد ياسمي،( فاني را وداع نمود ان داردر تهر

بسيار  هاي علميمحمدباقر ميرزا شخصيتي موقر، متواضع، متين و با فضليت و داراي آگاهي  
بوده و در خطابه بياني جذاب داشته است. داشتن چنين  بوده و داراي انشايي نيكو و خطي خوش و زيبا

اخلاقي و خدمات اجتماعي و ساير فضايل ديگر باعث شد كه  سجاياي هنرهايي همراه با مناعت طبع،
در روزگار خويش باشد. او همچنين در ادارات مختلف  موردتوجه طبقات مختلف مردم در كرمانشاه

اداره دارالانشاي  و دفتر ها،و ماليات خانه ايالتي، اداره گمركاتكرمانشاه در روزگار قاجار نظير تلگراف
پژوهش در  در روزگار قاجار منشاء آثار و خدمات اداري و اجتماعي فراواني بوده است.ايالتي كرمانشاهان 

تناسب موضوع گنجد و در اينجا بهها و افكارش در اين نوشتار نميسرگذشت و حيات شخصي و انديشه
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و به برخي پردازيم ناچار به بررسي جوانبي از حيات سياسي و ادبي او در راستاي افكار نوخواهانِ او ميبه
  هاي ايشان اشاره خواهد شد.هاي فكري و تلاشاز ويژگي

  
  خواهيطلبي و آزاديمشروطه

وجود آورنده آن را از زواياي  خواهي از تحولاتي است كه بايستي علل و عوامل بهنهضت مشروطه
بررسي آن  هاي خاصي به تحليل وراحتي با ديدگاهتوان بهلذا نمي گوناگون موردتوجه جدي قرارداد،

خواهانه را از مسير وابستگي به درست است كه بسياري از مفاهيم تجديدنظرطلبان و آزادي اكتفا كرد.
جامعه غرب در ايران مطرح شد اما انقلاب يا نهضت مشروطيت صرفاً حاصل وارد شدن مفاهيم سياسي 

اي داشته كه لات گستردههاي و تحوو ايدئولوژيك و تجددطلبانه غربي نبود بلكه ريشه در نابساماني
وپنجه نرم كرده بود. جامعه ايران طي قرون اخير از سقوط دولت صفوي تا روزگار قاجار با آن دست

هاي سياسي و اجتماعي، بروز بحران در مناسبات اقتصادي جامعه ايران در مواجه با نظام نارضايتي
اجتماعي، تأثير فرهنگ غربي، مداخلات  هاي استعماري، ناامني فردي وغربي و قدرت اقتصاد بورژوازي

هاي سياسي و نظامي حكومت قاجارها همه در تحقير هويت جمعي ايرانيان و ناتواني هاي بزرگ،قدرت
اين فرآيند بسيار تأثيرگذار بودند. بدون ترديد انديشمندان، علماء و رجال سياسي، روشنفكران و ادبا و 

گونه مسائل ار اجتماعي جامعه ايران بودند كه نسبت به اينشعرا و شاهزادگان و اشراف نخستين اقش
مردمان نواحي مختلف و اقشار و طبقات مردم ايران نيز هريك  دادند.يافتند، واكنش نشان ميآگاهي مي

طوركلي هاي متفاوتي از مفاهيم آزادي، مشروطه، قانون و بهتناسب آگاهي و دانايي خويش برداشتبه
بايستي با توجه به خصلت  جاي سرزمين ايرانشتند. لذا انقلاب مشروطيت در جايتجدد و نوخواهي دا

 شدند موردبررسي قرارتوجه به بافت اجتماعي و سياسي مناطقي كه با آن مواجه مي نسبي آگاهي و با
است كه  ايانقلاب مشروطيت در كرمانشاه هنوز نيازمند دقت نظرها و تحقيقات عالمانه روازاين گيرد.

جز بينانه دست يابد. تاكنون در اين باب بهتواند با بررسي مسائل خاص اين منطقه به تحليل واقعب
مجاهدان  نظامي و حادثه محور يا تكاپوهاي فردي و شرح احوال برخي از هاي سياسي،بررسي پديده

مدارك،  بررسي و انتشار اسناد و خواه كارهاي اساسي و درخور توجه اي صورت نگرفته استمشروطه
اوضاع اجتماعي، نقش عشاير، نفوذ خوانين، نقش  نقش علماء و روحانيت، باورها و عقايد مذهبي،

ها و احزاب، و وضعيت خواه يا مستبد، وضع انجمنروشنفكران، نفوذ اشرف و كارگزاران دولت مشروطه
.. از مسائل مهم انقلاب بازرگاني و تجارت اين ناحيه و. طوركلي بررسي اوضاعو به اقتصاديات و گمركات
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شود كه بايستي مورد واكاوي دقيق قرار گيرد. بدون ترديد انقلاب مشروطيت در كرمانشاه محسوب مي
گونه مسائل و اتخاذ روش درست متناسب با آن چهره بررسي انقلاب مشروطيت جز با دقت نظر در اين

ها و تكاپوها آراء و انديشه هاي آگاه و برجسته،نخواهد بست. يكي از اين مسائل بررسي نقش شخصيت
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنان در اين منطقه است و محمدباقرميرزا از وجوه اين افراد و فعاليت

  است.
   

  محمدباقر ميرزا خسروي و تكاپوهاي سياسي و فكري -١
ا و كرمانشاه و سرنوشت تكاپو گران آزادي و حريت اين ديار به نسبت شهره تاريخ مشروطيت در

 هاي مغفول تاريخ معاصر ايران است. اين ضعف البتهشده و از بخش نواحي مختلف ايران كمتر كاويده
دنبال  معلول عوامل متعددي است كه پژوهيدن آن در اين جستار كوتاه ناممكن است. آنچه در اينجا به

ر حوزه ادب و آن هستيم بيان مختصري از تكاپوهاي فكري و سياسي نوخواهانِ محمدباقرميرزا د
عنوان يكي از شاهزادگان و اش بهواسطه جايگاه خانوادگي و سياسيسياست است محمدباقر ميرزا هم به

عنوان يكي از فضلا و ادبا روشنفكر و نوانديش حال بهكارگزاران ديواني خاندان دولتشاهي قاجار و درعين
فكري و فرهنگي در  يگران سياسي،نوانديش و آگاه به تحولات روزگار خويش در كرمانشاه به يكي از باز

در جريان رويدادهاي مربوط به انقلاب مشروطيت در كرمانشاه تبديل شد كه با روش و منش خاص 
هاي شهري و فعال در عنوان يكي از كانونخواهي در كرمانشاه بهخويش درروند تحولات مشروطه

هاي نوخواهانِ ايشان در آگاهيمندي و مشروطيت نقش مؤثري بازي نمود. وجه بارز اين نقش، فضيلت
عنوان يكي از افراد محوري مسائل فكري و سياسي انقلاب مشروطه در شهر كرمانشاه است كه او را به

هاي مختلفي ها نگرشالبته نوانديشي در روزگار قاجار همانند روزگار ما خود طيف در انقلاب درآورد.
پيشرفت و تعالي  مندي وبي و سر ديگرش دغدغهكه يكسر آن حيرت، سرگرداني و روشنفكر مآ داشته

هاي نوين و با اتكا به حفظ فرهنگ و هويت اسلامي و وطني در نواحي اساس انديشه بومي و ملي بر
سياسي و مذهبي بوده است. در اين  انديشمندان و رجال مختلف و در ميان دغدغه گران، اعم از علماء،

بر خواهي است كه با تكيهمانشاهي در شمار انديشمندان وطنميان شاهزاده محمدباقرميرزا خسروي كر
مثابه پشت پا زدن به سنن اجتماعي و فرهنگ ملي و مذهبي بلكه فرهنگ بومي كه نوانديشي را نه به

ميان هياهوها و  رو دردر عين وفاداري به اين اصول ديده است و به تجدد بومي انديشيده است. ازاين
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كه در زير به  خواهان راهي معتدل و منطقي را برگزيده استبدين و مشروطههاي مستوتفريطافراط
  پردازيم.خواهي در دو عرصه سياسي و ادبي ميجريان نهضت مشروطه هاي وي دربرخي از تلاش

  
  هاي سياسيخسروي و مجامع مخفي و انجمن الف:

ها در وطيت تأسيس انجمنخواهي و مشرجريان انديشه آزادي يكي از مسائل مهم و تأثيرگذار در
ها ابتدا ناشي از نفوذ انديشه فكر تأسيس انجمن جريان تحولات معطوف به انقلاب مشروطيت بود.

هاي مخفي شكل مخفي تحت عنوان انجمن پارلمان خواهي بود كه در بستر جامعه ايران در آغاز به
ن را تعبيري غلط قلمداد نمود و پديد آمد هرچند برخي پژوهشگران برجسته انقلاب مشروطيت كاربرد آ

هاي هرحال از آغاز زمزمه). به١٣٢تا:آدميت، بي( ها نموده استبيشتر بر حضور آشكار اين انجمن
ها گيري اتحاديهها اعم از مخفي و غير مخفي و شكلطلبي فكر تأسيس انجمنخواهي و مشروطهآزادي

 شكل گرفت در گيلان، هاي انقلابيگ و كانونهايي در شهرهاي بزرها پديد آمد و انجمنو جمعيت
هاي فعال و سپس در شهرهاي ديگر ازجمله در عنوان مراكز و كانونتبريز، تهران و اصفهان به

ها و احزاب سياسي شدند ازآن تبديل به جريانها شكل گرفتند و مدتي پسها و اتحاديهكرمانشاه انجمن
هاي كه خود داستان مفصلي است. نخستين بارقه طورجدي پديدار شدندكه در مجلس دوم به

هاي برجسته كرمانشاه همانند ساير مراكز اصلي در تهران و كانون هاي تجددگرايانه و انقلابي درانديشه
هاي ماسوني نظير مجمع آدميت ملكم خان در ميان برخي شهري ديگر از طريق محافل و سرچشمه

اي بوده كه برخي كرد و روزنامه قانون در شمار نشريات محرمانه رجال و شاهزادگان كرمانشاه نفوذ پيدا
خواهي،  اي نظير، قانونمفاهيم تازه شدند و اذهان بااشراف كرمانشاه با آن آشنا مي از رجال و

را كه پدر ابوالقاسم خان لاهوتي  - شعبه كرمانشاه  - حامد انگار مجمع آدميت شدند.دارالشوراي آشنا مي
گونه افكار در كرمانشاه دانسته است. بنابراين طرح اين آن بوده را مركز نشر اين يكي از اعضاي

: ١٣٦١اتحاديه، ( گرفته استها ابتدا از طريق روزنامه قانون و مجمع آدميت در كرمانشاه شكلانديشه
ده كرمانشاه داير نمو مدتي محفل ديگري به نام جامع آدميت شعبه مخفي ديگري در ). پس از٣١٣، ٣٤

 گرايانه و اومانيستي آگوست كنت استوار بوده است،هاي انسانكه اصول اساسي آن بر مبناي انديشه
فكرانش در كرمانشاه كه عمدتاً از اعيان و اشرف و يا به همراه جمعي از هم سليمان ميرزا اسكندري
). ٦٥،٦٩: ١٣٧٨ي، سلطان( شكل مخفي ناشر افكار ملكم خان شده است اند بهكارگزاران حكومتي بوده

گونه و اين رغم اينكه خسروي از رجال و شاهزادگان برجسته كرمانشاه بودهطور كه بيان شد عليهمان
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كرمانشاه داير بوده ولي ما اطلاعات دقيقي از  هاي قبل از انقلاب مشروطيت درمحافل مخفي سال
رسد مسلك و مزاج اعتدالي وي در با اين محافل در دست نداريم لذا به نظر مي حضور و ارتباط ايشان
هاي راديكال مانع از همراهي ايشان با محافل سري مذكور ويژه با افكار و انديشهبرخورد با حوادث، به

اند نظير معتضد الدوله سابقه كه بسياري از كساني كه در اين محافل عضويت داشتهدرحالي بوده است.
اند، گويا مسلك علمي و منش اعتدالي وي با داشته صميميت و دوستي با محمدباقر ميرزا خسروي

ها براي ايشان ايجاد نشده ها سازگار نبوده و لذا رغبتي براي پيوستن به آنرويكرد پنهاني اين انجمن
است و تنها پس از ايجاد تنش و بروز اختلاف ميان اعضاي جامع آدميت بود كه اين زمينه را براي ورود 

ين اختلاف منجر به تشكيل انجمن ديگري بنام انجمن حقوق با رويكردي وي فراهم ساخته است. ا
  تر گرديد.شفاف

  
  ب: انجمن و مدرسه حقوق

تأسيس انجمن حقوق كه درواقع انشعابي از جامع آدميت و در مخالفت با عباسقلي آدميت بود 
انتظام  كندري،وسيله سليمان ميرزا اسسرآغاز اين همراهي براي خسروي بوده است. اين انجمن به

خان تأسيس شد و از عباسقلي آدميت اعلام تبري نمود. انجمن سياسي حقوق الحكماء و شاهزاده علي
در اين زمان بود  عنوان حقوق منتشر كرد.اي نيز بهآغاز كرد و روزنامه ١٣٢٤فعاليت خويش را از سال 

گذاران اقرميرزا با بسياري از بنيانكه محمدباقرميرزا به انجمن سياسي حقوق پيوسته است. البته محمدب
ها پيش از تشكيل چنين مجامعي مرتبط بوده و از دوستان حسن مجمع آدميت و جامع آدميت از مدت

شاهزاده ابوالقاسم ميرزا و ميرزا احمدخان معتضد الدوله بوده است اما فعاليت رسمي  ميرزا، اسكندرميرزا،
ه جرگه آزاديخواهان از زمان تأسيس انجمن سياسي حقوق هاي سياسي و ورود او بوي با اين جريان

آغازشده است. انجمن حقوق نسبت به مجامع سري پيشين ماهيت آشكارتري داشته، شاهزاده محمدباقر 
عنوان ميرزا خسروي كه شخصيتي مستقل داشته ضمن پيوستن به افراد مذكور براي نخستين بار به

 اي خود را درراه استقرار قانون و مشروطه آغاز نموده است.هعضو رسمي انجمن سياسي حقوق فعاليت
هاي فرهنگي، آموزشي و آگاهي بخشي را دنبال كرد و با تأسيس مدرسه انجمن اين انجمن فعاليت

حقوق در كرمانشاه گامي بلند در روشنگري برداشته و يكي از اقدامان نوين و تجدد خواهانِ خويش را 
چنان رسد نقش محمدباقرميرزا در ساماندهي و تأسيس انجمن آنميبه نظر  به نمايش گذاشتند.

دوستي شاهزاده محمدباقرميرزا برجسته بوده است كه اعضاي انجمن با توجه به فضيلت علمي و دانش
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خسروي، مديريت مدرسه مذكور به ايشان واگذار كردند مدرسه سازماندهي و ترتيبات نوين آموزشي 
ش بكار بست. اين انجمن در عرصه سياسي نيز مشي معتدل و ميانه روانه خاصي را براي محصلين خوي

سلطاني، ( شدندرا اتخاذ نموده بود و اعضاي آن از مروجان و افكار روشنگرانه در شهر محسوب مي
٧٤،٧٣: ١٣٧٨.(  

  
  ج: انجمن ولايتي

مسائل و در رأس هاي مشروطيت و آزاديخواهي برخي از آگاهان به اين در كرمانشاه با آغاز زمزمه
هاي آنان خسروي كرمانشاهي به تكاپو افتادند تا نسبت به ايجاد يك اتحاديه و انجمن كه بتواند خواسته

طلبان را در مقابل مستبدين مطرح سازد در سوداي آزادي و هاي آزادي خواهان و مشروطهخواسته
ها و گيري نخستين اتحاديهپارلمان نسبت به تأسيس انجمن ولايتي كرمانشاه اقدام نمودند لذا بازار شكل

اي كه خسروي با آن مرتبط هاي برجستهها در ميان اقشار و طبقات گرم شد يكي از انجمنو انجمن
دهند بوده گويا انجمن ولايتي بوده است منابع از نقش محمدباقر ميرزا در هدايت انجمن ولايتي خبر مي

ها و ولايتي كرمانشاه و رنج دهند و به نقش فعال خسروي در انقلاب مشروطيت و تأسيس انجمنمي
كه در زمان صدور ). درحالي٨٠١: ٢مصاحبي نائيني، ج ( هايي كه در اين راه كشيده اشاره نمودهمرارت

الدوله برادر فرمان مشروطيت و اعلام تشكيل كميته انتخابات فرمانروا و حاكم كرمانشاه حاجي سيف
انعت براي جلوگيري از برگزاري انتخابات دوره عين الدوله مردي بسيار مستبد بود و همه گونه مم

محمدباقرميرزا به همراه جمعي از تجددخواهان و با حمايت  داد.نخست مجلس شوراي ملي انجام مي
جمعه كرمانشاه انجمن ولايتي انتخابات را تأسيس و كميته غيرت را آقا محمدمهدي مجتهد و امامحاج

هرمز ( براي استقرار پارلمان و برگزاري انتخابات اقدام نمودندتشكيل دادند و به مبارزه با مستبدين 
گويد كه خسروي كرمانشاهي نگار عهد قاجار در اين مورد مي). عبرت نائيني تذكره٤٣٧بيگلري: 

نخستين كس بود كه طرح تأسيس انجمن را در كرمانشاه مطرح و آن را تأسيس نموده است وي در 
خسروي كه به «ا پس از دوران بازگشت از فارس آورده است كه هاي محمدباقر ميرزباب مجاهدت

كرمانشاه مراجعت كرد چندي برنيامد كه مشروطه شروع شد اول كسي بود در آن شهر كه مشروطه را 
هاي داخلي او را چندين بار استقبال كرد، انجمن ولايتي را مؤسس شد ولي انقلابات محلي و كشمكش

به دهي از دهات ) هـ ق ١٣٢٥كرد و دريكي از انقلابات محلي (اوايل به بيرون رفتن از شهر مجبور
ج  مصاحبي نائيني،(»آورد فارس بود به نوشتهاي كه رهدشت رفته چندي در آنجا بماند و رمان ماهي
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 خواهي در ). غلامرضا رشيد ياسمي در باب پيشتازي خسروي در فهم انديشه مشروطيت و قانون٢:٨٠١
مشروطه شروع شد، «گويد كه هاي سياسي و ولايتي ميتشكيل محفل و انجمن در كرمانشاه و نقش او

زودي با آن آشنايي يافت كه گفتي ديرزماني يكي از اولين مستقلين فكر جديد خسروي بود چنان به
انجمن ولايتي  قبل از ظهور در دماغ خود آن را پرورش داده و ذهن خود را حاضر كرده است.

و تعبيراتي كه از مشروطيت كردند و احزاب  سس شد. در تمام انقلاباتي كه رخ دادكرمانشاهان را مؤ
عقيده خود ثابت ماند، مشروطيت از آن حال و عنوان نخستين  دوامي كه تشكيل شد، خسروي دربي

نمودند، فهميدند چيست معلوم است، چگونه آن را به انظار و افكار معرفي ميبرگشت، آنان كه نمي
دورافتاده كه شايد هنوز حقيقت مشروطه را ندانسته باشد، شخص آزادي در دامن خود پرورش  كرمانشاه

آور و از تغييرات مغرضين يا نمايش شرم گفتكس ميدانست چيست و به همهداد كه ميمي
يافت. اين ثبات سياسي براي اولين بار او را با اي شك در وي راه نميمعرفت ذرهخواهان بيمشروطه

هركس جز او بود از همان بدو امر به  هاي خود مواجه كرد ه و در ميدان افكار تند وارد نمود،شهريهم
ترسيدند، ولي خسروي باسابقه نوع پروري و خيرخواهي صدماتي كه افراد تند و انقلابي دچار شدند مي

ياسي خود را به همان هاي سبينيخوبي موفق شد كه پيشكه در دوره استبداد از خود نمايش داده بود به
همان لباس خيرخواهانه جلوه دهد و ثابت كند كه اين عقايد جديد نيز براي سعادت اهل مملكت در وي 

دهد ازاين نيز حوادث سياسي نشان مي). پس١٣- ١٤: ١٣٠٤خسروي كرمانشاهي، »(راسخ گرديده است
اه بوده و تا آخر حياتش به خواه كرمانشهاي مشروطهكه محمدباقر ميرزا همواره يكي از اركان شخصيت

دوستي و خيرخواهي شهره بود و در تأسيس اجتماعات و احزاب مندي، نوعفضيلت خواهي،حريت و وطن
هاي سياسي در كرمانشاه نقشي پيشتاز داشته و بقول سنجابي ناصح و راهنماي مردم و در و جريان

). پس از اعلان پيروزي ١٦٦: ١٣٨٠ابي، سنج( ميان مردم شهر كرمانشاه بود و مرجعيتي تام داشته است
هاي هاي خود مردم را به برگزاري انتخابات و انتخاب انسانها و راهنماييمشروطيت او بود كه با خطابه

روزنامه مجلس، ( صالح، عاقل و كاردان تشويق نمود و آنان را به فداكاري درراه سعادت ملت فراخواند
مظفري مبني بر اجازه تأسيس دارالشوراي ملي و انتخاب وكلا،  ). پس از وصول فرمان١٥٠: ١ج  ١٣٧٥
هاي چاپي نيز به كرمانشاه وصول شد مردم كه تا آن زمان اين رويه و طريقه را نديده بودند و نامهنظام
جز بعضي خبر بودند و كسي بهدانستند مات و مبهوت از اين نوع مذاكرات و تشكيلات جديد بينمي

د چه اقدامي كنند در چنين شرايطي كسي از خواص نيز جرات جنبش و اظهارنظر دانستنخواص نمي
اين تنها محمدباقرميرزا بود كه مردم را بادانش خويش به آگاهي فراخواند در شماره سي و  نداشت.

چهارم روزنامه مجلس درباره وضعيت كرمانشاه و نقش محمدباقرميرزا در اين شرايط آورده است كه 
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ماه مبارك به سكوت گذشت و در  توانستند به آگاهي مردم بپردازند،دانستند، برملا نميخواص كه مي«
جمعه از دارالخلافه آمدند و رقيمه جات علماء را آوردند اول شوال كه افتخار العلماء پس از جناب امام

هم خلعت جناب امام اعلان مجلس ميان انداخته بودند رفع كردند، محمدباقرميرزا را فرمودند كه 
همايوني بپوشند و هم مسئله را به مردم اعلام رسمي نمايند ناچار تلگراف امريه مبارك را هم فرستادند 
كه در سر منبر قرائت كردند و مرقومات علماء نيز خوانده شد هيجاني در مردم پيدا شد و به فكر كار 

روزنامه مجلس، »(خود انتخاب كردندافتادند ابتدا شاهزادگان مجلسي كرده محمدباقرميرزا را به وكالت 
اما مستبدين نيز بيكار ننشستند و به توليد اغتشاش در اذهان مردم و تخريب چهره  )؛١٤٢: ١ج  ١٣٧٥

كه به وحشت و دوگانگي شديدي منجر گرديد باوجود اصرار طبقه طوريمشروطيت اقدام نمودند به
ندگي مجلس شوراي ملي به نمايندگي از سوي شاهزادگان به محمدباقرميرزا خسروي براي پذيرش نماي

) و ١٤٢: ١ج  ١٣٧٥روزنامه مجلس، ( شاهزادگان قاجاري، ايشان از اين امر، خودداري كرد و استعفا داد
درنهايت اين شاهزاده ابوالقاسم ميرزا بود كه در نخستين مجلس مشروطيت كه خصلتي طبقاتي داشت 

  ).١٦٩سنجابي: ( شداز طرف شاهزادگان كرمانشاه عازم تهران 
با به قدرت رسيدن محمدعليشاه و فرارسيدن استبداد صغير؛ محمدباقرميرزا و آزاديخواهان   

هاي سياسي بنديكرمانشاه نيز مانند ساير آزادي خواهان در شرايط سختي قرار گرفتند و دسته
تعديل  السلطنه ول نظامهاي فراوان گرديد. با عزها و نابسامانيطلبان و مستبدين باعث شورشمشروطه

الدوله فرمانرواي كرمانشاه شد و نقي ميرزا ركنه ـ ق. علي ١٣٢٨شدن فضاي نفوذ مستبدين در سال 
آقا آقا مهدي مجتهد انجمن ولايتي كرمانشاه را مديريت كردند گرچه حاجمحمدباقرميرزا با همراهي حاج

عنوان نايب رئيس انجمن وي بود كه بهمهدي رئيس انجمن بود و خسروي نايب رئيس اما اين خسر
 هاي فراواني انجام دادنظري تمام؛ براي ساماندهي به امور تلاشولايتي كرمانشاه باصداقت و بي

الدوله و ناخوشنودي  ). وقوع كودتاي عليه مجلس مشروطه و بروز فتنه سالار١٨٩سنجابي: (
رالدوله و هواداران وي در كرمانشاه و مناطق محمدباقرميرزا از عملكرد مستبدانه و آشوب طلبانه سالا

غربي كشور، باعث شد كه خسروي از شهر خارج شود و از راه قصرشيرين براي مدتي كوتاه به عتبات 
هاي بيهوده و جدال و عاليات برود و پس از بازگشت به ميان ايلات سنجابي رفت و از كشاكش

رما از سوي دولت مركزي و شكست سالارالدوله و ). عزل فرمانف٢٠٤سنجابي: ( خونريزي كناره گرفت
داود خان كلهر درحدود صحنه؛ باعث شد كه كنترل كرمانشاه در دست فرمانفرما و قواي دولتي قرار 
گيرد و با ايجاد امنيت در شهر محمدباقرميرزا به كرمانشاه بازگشتند. در دور امارت فرمانفرما انتخابات 

قرميرزا كه خود از هواخواهان صادق آزادي و مورد اعتماد همه مجلس سوم آغاز گرديد و محمدبا
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عنوان رياست انجمن انتخابات كرمانشاه در آن شرايط بسيار سخت قرار هاي سياسي نيز بودند بهجريان
ها و والي كرمانشاه فرمانفرما ها و دموكراترغم اينكه ميان نيروهاي درگير سياسي اعتدالگرفت و علي

رگزاري و آرائ منتخبين مناقشات جدي پديد آمد ولي او توانست باتدبير خاص و صادقانه سر نحوه ب بر
خود سلامت انتخابات را حفظ كند. شاهزاده محمدصادق دولتداد فرزند خسروي در اين زمان در صف 

اعتماد و  ). بعلاوه محمدباقرميرزا علاوه بر٢٢٨، ٢٢٩سنجابي: ( هاي كرمانشاه قرار داشتدموكرات
خويش به  تناسب شرايط و منطبق بر آراءها و احزاب به او داشتند، خود نيز بهطميناني كه اكثر جريانا

شدند و در تمام اين پيوستند و يا از اعضاي مؤسس آن مجامع در كرمانشاه ميهاي سياسي ميجريان
كنترل  درست افكار واي در هدايت جريانات همواره مروج آزادي، قانون و اعتدال بودند و نقش ارزنده

هاي غيرت و چنانكه ازجمله اعضاي برجسته انجمن نمودند،هاي رايج در آن روزگار ايفا ميوتفريطافراط
  كميته دموكرات نيز بودند.

  
  كميته دموكرات انجمن غيرت و محمدباقرميرزا، د:

و بروز خشونت و  هاي مستبدين و آزادي خواهانهاي و اختلافات ميان جرياندر زمان بروز بحران
هاي مختلف سياسي غيرت انقلابي و پايداري براي استقرار عدالت و آزادي اختلاف ميان طيف

سوي تأسيس انجمن غيرت و كميته محمدباقرميرزا را همراه جمعي از تجددخواهان كرمانشاه به
ان آغاز شد دمكرات كرمانشاه سوق داد. انجمن غيرت هرچند در آغاز يك حركت سري بود كه در تهر

هاي ها جايگاه روشن و خاصي در ترويج انديشة تجدد و ترقي و نظارت بر حركتاما در شهرستان
طلبانه پيدا كرد در كرمانشاه محمدباقر ميرزا از اعضاي برجسته انجمن غيرت شد و در كنار مشروطه
رمحمدخان كرمانشاهي، هايي چون ميرزا احمدخان معتضد الدوله، ابوالفتح ميرزا دولتشاهي، ياشخصيت

 خواهانه ايفا كردحسين خان معاون و... نقش مؤثر در ترويج افكار مشروطه ابوالحسن خان زنگنه،
اي كميته گذاري كردند.) و سپس به همراهي جمعي ديگر كميته دمكرات را پايه٩٠- ٩١: ١ ج سلطاني؛(

هسته اصلي اعضاي اين  افته بود.خواهان كرمانشاه تشكيل يترين طيف آزاديانقلابي كه از معروف
رفتند. خواهي بشمار مياند كه از مدافعان واقعي قانون و نظام مشروطهكميته حدود هفده نفر بوده

هاي سياسي و صنفي اعضاي كميته است بخشي از تركيب اين كميته نشان دهنده تعلقات و وابستگي
و شاهزاده حشمت زاد از اعضاي  ادق ميرزااعضاي كميته نظير شاهزادگان، محمدباقر ميرزا، محمد ص

روشفكر و آزاديخواه قاجار در كرمانشاه بودند افرادي نظير ابوالقاسم خان لاهوتي و ابوالحسن خان 
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الهامي از شعرا و فضلاء آگاه شهري بودند و بقيه اعضاء يا از كارگزاران دولتي بودند و يا از مجاهدين 
همراهي  رفتند.و اصناف متوسط شهري جامعه بودند، بشمار ميخواه كه وابسته به اقشار مشروطه

خواهي و محمدباقرميرزا در رأس شاهزادگان و علما و فضلاي اين جمعيت در دفاع از انديشة دموكراسي
رود. پس از آشفته شدن تجددنشان از اهتمام پيوسته وي در جهت دفاع از آزادي و عدالت بشمار مي

هاي بزرگ به مرزهاي كشور و بهم نگ جهاني نخست و تجاوزات قدرتاوضاع جهان در آستانه ج
اين بار محمدباقرميرزا را در رأس جمعيت ديگري  خوردن اوضاع داخلي و تهديدات امنيتي عليه ايران،
اي كه در آن زما ن وظيفه خود را دفاع بينيم كميتهكه وظيفه دفاع ملي در كرمانشاه را برعهد داشت مي

اي كه از هاي دول محارب تشخيص داده بود مسئلهرزمين ايران در مقابل تجاوزكارياز تماميت س
  رفت.جغرافياي و ملي بشمار مي هاي محمدباقرميرزا براي حفظ هويت فرهنگي،دغدغه
  

  خواهي و كميته دفاع مليهاي وطنانديشه هـ:
ي درگير درجنگ بين هاو در زمان هجوم قدرت تشكيل كميته دفاع ملي در شرايطي بسيار سخت

هاي وسيعي از كشور بدست روس و انگليس و در زمان حضور نيروهاي الملل كه به تصرف بخش
هاي آلمان و عثماني صورت گرفت حاكميت چنين وضعيتي محمدباقرميرزا را درگير و مأمورين دولت

ه تكاپو افتاد و لذا در كرمانشاه وي بيش از هركس ديگري در آن زمان ب بسختي نگران ساخته بود،
هاي او از ديد نمايندگان سياسي و نظامي دول محارب پنهان نماند. البته اين تكاپوها ريشه در تلاش

هاي انديش هاي عميق وطني و فرهنگي ايشان داشت خصوصيتي كه نشان آن را در سراسر فعاليت
در عرصه سياسي و ادبي اي محمدباقرميرزا هاي انديشيهيكي از ويژگي بينيم.فكري و سياسيش مي

عشق و علاقه ايشان به وطن و دفاع از مباني فرهنگ بومي و ملي بوده است اين امر او از صفت 
ساخته او تجدد را براي وطن و برمبناي هويت ملي و تجددگرايان راديكال عهد قاجار متمايز مي

فرهنگ ايراني را برجسته است. بر همين اساس در عرصه ادبي عشق به ايران و  ديدهفرهنگي آن مي
نويسي اروپايي را بر اساس تاريخ و فرهنگ ساخته و نگارش داستانها و رمانهايي را به سبك داستان

نويسي ايراني داشت. در عرصه اي كهن در داستانايراني دنبال كرد كه علاوه بر نوگرايي سابقه و پيشينه
هاي بزرگ بيزار بود و با عيت از قدرتهاي سياسي و ملي نيز از هرگونه تقليد و تبعرصه فعاليت

گري و نفوذ آنان در امور سياسي و فرهنگي جامعه ايران مخالف بود. نگاهي به مجموعه اشعار، مداخله
 سازدها و مشي سياسي او به خوبي ميزان وفاداري و اسقلال رأي و وطن دوستيش را آشكار ميفعاليت
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نوع نگرش از همان آغاز برانديشة تجددطلبانه او غلبه  ). اين٤١، ٤٣، ٥٨، ٥٩خسروي كرمانشاهي: (
داشته است، چنانكه در آغاز استقرار مشروطيت و شروع انتخابات ولايتي در حضور امام جمعه كرمانشاه 

تواند عقلاي ملت را دور اي ايراد كرد و در آن خطابه از مردم خواست كه قدر اين نعمت را كه ميخطبه
خوشبختي و سعادت و ترقي ملت را روشن نمايند، بشناسند تا از اين طريق  هم جمع سازد تا مسير

دريچة سستي، ظلم و تعدي و دزدي و تقلب بسته شود و هنرهاي مملكت نمايان شود و خير و صلاح 
فرما گردد و اين امر از نگاه و انديشه ايشان جز با پاك كردن نفس از هواي شيطاني و عمومي حكم

گرفت و از نظر او تنها در سايه چنين نگرش و غيرت وطني بود كه وطني شكل نميطمعي و غيرت بي
شد لذا در پايان خطابه افتتاح مجلس مشروطيت در دندان طمع بيگانگان از ملت ايران كنده مي

نيت خود را صحيح و عزم خود را جزم نماييد و غيرت وطن پرستي را محكم «كرمانشاه يادآور شدند كه 
ه استحكام اين بنيان و صحت اين عمل خير بكوشيد. چشم بيگانها به طرف ما باز است و سازيد و ب

ها به سوي ما دارند تا بنگرند از ما در همچو امر مهمي كه سعادت آتيه ما بسته به آن است و كوشش
نمود دندان طمع همسايگان حريص را از تصرف خانه آبا و اجدادي ما كند خواهد كرد؛ چه اقدام خواهيم 

بريم؟ يا مثل ساير كارهاي خود آن را آيا اين بنيان را به طريق عقل و هوش و درستي و پيمان مي
  ).١٣: ١روزنامه مجلس، ج »(شويم، از آنچه بوديمتر ميناتمام گذارده و خراب

هاي فكري و سياسي خويش منافع و هويت و فرهنگ ملي را احترام خسروي در تمام ادوار فعاليت
ده و بر همين اساس بود كه با وقوع جنگ جهاني اول بلافاصله براي دفاع از كشور درميان رجال نهامي

گيري مسئله كميته دفاع ملي در انديشه رجال ايراني و تأسيس كرمانشاه پيشقدم بود. با طرح و شكل
ي غربي و در كرمانشاه نيز محمدباقرميرزا بخاطر شدت بحراني كه در مرزها برخي شعب آن در مملكت،

پرستان و در شهر كرمانشاه نسبت به ساير نقاط مملكت وجود داشت بلافاصله به همراه جمعي از وطن
فكران خويش در كميته دموكرات كرمانشاه كه متمايل به سياست دولت عثماني و انديشه اتحاد هم

تحت زعامت شاهزاده اسلام در اتحاد با دولت آلمان بودند كميته دفاع ملي تشكيل دادند اين كميته 
محمدباقرميرزا خسروي تشكيل شد از ديگر همراهان او در اين كميته قوام العلماء، وكيل الملك، جليل 

احرار، ( هاي برجسته و متنفذ محلي از ايلات و عشاير اين خطه بودندالدوله و برخي ديگر از شخصيت
رزا و با همكاري ساير ايلات بويژه قواي ). كميته دفاع ملي به رهبري محمدباقرمي٥٦٤،٥٦٣: ١، ج ١٣٥٢

- ١٦٥ - ١٦٦: ١٣٨٠سنجابي، ( قواي عشايري و روساي ايلات سنجابي كه با وي بستگي سببي داشتند
). بزودي بر بسياري از مراكز حساس دولتي در كرمانشاه مسلط گرديد و با كنترل برمخابرات و ١٣٩

نواحي پرداخت و نمايندگان سياسي روس و  مقابله با نيروهاي متفقين اعم از روس و انگليس در اين
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طوركلي به انگليس را از خطه بيرون كردند و كنترل شهركرمانشاه و نواحي اطراف را در دست گرفتند.
ور گرديده بود و صفحات غرب هاي جنگ جهانگير اول شعلهكه شعله ١٢٩٧- ١٢٩٣در بين سالهاي 

آلمان، انگليس و روس گرديد  متخاصم عثماني،افروزي كشورهاي كشور بويژه كرمانشاه صحنه آتش
دوست غرب كشور براي مقابله با تجاوزات دشمن به اتحاد و مجاهدت روي خواهان و عشاير وطنوطن

اي از نمايندگان مجلس جبهه مقاومت ملي و دولت ملي مهاجرت در آوردندبا مهاجرت مليون و عده
ني به خاك ايران و پيشروي آنها تا كِرنِد و سلوك كرمانشاه تشكيل گرديد. ورود عساكر متحد عثما

نامناسب آنان با مردم در آن شرايط، اسباب نارضايتي و خشم مردم نواحي غرب و ايلات و 
كه قرار بود نيروهاي دموكرات، عشايرسنجابي و گوران را در آن صفحات را برانگيخته بود و درحالي

ق روس و انگليس با عثماني و آلمان متحد شوند. اين مليون و مهاجرين براي مقابله با قواي متف
ها شد و لذا براي ها همراه با اين گونه برخوردها اسباب نارضايتي مردم آن نواحي عليه عثمانيپيشروي

مقابله با سپاه عثماني آماده شدند. مسيو شونمان كه اميدوار بود نيروهاي مسلمان ايران و عثماني را با 
از اين عمل به وحشت افتاده و براي رفع اين معضل مجلسي با حضور شونمان،  خواند،اتحاد يكديگر فرا

اي امضاء گرديد كه اسباب رفع كدورت را فراهم قوام، علماء و محمدباقر ميرزا تشكيل شد و معاهده
روابط خويشاوندي محمدباقرميرزا با سران ايل سنجابي در اين زمينه بسيار مؤثر بوده است.  ساخت.

مدباقرميرزا و سران ايل سنجابي و كرندي با نماينده دولت آلمان شونمان نماينده دولت عثماني مح
). در طي يك سال ٦٤: ١٣٦٩بيات، ( ديدار و گفتگو كرد و اين امر به حل و فصل مسئله انجاميد

 تا اينكه قواي مهاجرين و نيروهاي پيكارها و سوانح سختي در صفحات غرب كشور به وقوع پيوست
ملي و قواي رشيد عشاير غرب ايران توانستند با رشادت تمام مجدداً بر شهر كرمانشاه تسلط پيدا كنند 

عشاير و جمعيت ملييون و  در آن شرايط ناگوار محمدباقرميرزا همواره محل رجوع، مردم شهري،
از مناقشات نمود براي حفظ منافع وطن خواهان هاي عثماني بود و تلاش مينمايندگان آلمان و ترك

ميان نيروهاي متحد جلوگيري كند. ازجمله اين اقدامات ايجاد آشتي ميان ميان نماينده آلمانها با قواي 
رفع كدورت ميان تركهاي عثماني و روساي ايلات سنجابي و كرندي و تلاش براي رفع  عشايري،

). مدتي پس ٣٨٢،٣٨٠: ١٣٦٩اختلاف ميان قواي نظام السلطنه مافي و رهبران ايل سنجابي بود (بيات، 
قواي بريتانيا با ايجاد  از اين موازنه قوي درگير ميان متفقين و متحدين در عربستان و عراق بهم خورد؛

اختلاف ميان مسلمانان و تحريك خاندان شريف مكه عليه عثماني موفق شدند بغداد را تهديد كنند و 
روس تا حدود آوج و قزوين پيشروي كرده بودند  قواي عثماني مستقر در ايران كه براي مقابله با جبهه

عقب نشستند و مجدداً پيشروي قواي روس به سمت كرمانشاه آغاز گرديد و نيروهاي نظام السلطنه 
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مافي و قواي ملي و مهاجرين دولت ملي كرمانشاه مجبور شدند كه شهر كرمانشاه و صفحات غرب 
بدين صورت كرمانشاه مجدداً به اشغال قواي كشور را تخليه و بسوي خاك عثماني مهاجرت كنند 

ها ضعفدر اين زمان روسها بواسطه  )،٢٠٧ - ٢٣٦: ١٣٧٨و ملايي،  ١٠٣ - ١١٦سميعي: ( متفقين در آمد
و اغتشاشاتي كه در ميان جبهه مفقين و بويژه درميان سپاهيان روس بوجود آمده بود. در چنيين 

اي كه محمدباقرميرزا داشت با ترفند خاصي او را با هاي گستردهها بخاطر نفوذ و فعاليتشرايطي روس
كنسولگري در  خسروي را به ١٣٣٥ رجب ٢١تأمين به شهر فراخواندند ليكن پس از مدتي در روز 

كرمانشاه فرخواندند و با وجود تاميني كه به ايشان داده بودند به امر فرماندهي كل قواي اعزامي روسها 
 ) و پس از مدتي او را تحت الحفظ به همدان فرستادند.٩٧: ١٣٦٩بيات، ( به محبس زهاب سپردند

از بازان «سپاه روس آورد است كه  سردار مقتدر سنجابي درباره دستگيري و تبعيد محمدباقرميرزا بوسيله
ها به به صادق آباد كوچييديم. سردار رشيد اردلان به ديدن ما آمد و از كرمانشاه خبر رسيد كه روس

الحفظ به همدان سعايت معاضد الملك كار گذار كرمانشاه شاهزاده محمدباقرميرزا را توقيف و تحت
ن بود بسيار آشفته و مضطرب شد. نامه شاهزاده محسن اند. محمد صادق ميرزا كه در خانه ما مهمابرده

هاي مفيدي به مركز مخابره شده و با تغييراتي كه در ميرزا را به ايشان نشان دادم كه نوشته بود تلگراف
) مدتي پس از انتقال ايشان به همدان ٤٠٩(سنجابي: » ها حاصل شده جاي نگراني نيستسياست روس

هاي جديد روسيه در ايران و با اعمال فشار و مكاتبات جمعي از اعيان و و بهم خوردن اوضاع و سياست
محمدباقرميرزا از محبس آزاد و به تهران تبعيد شد و تا پايان عمر در اين شهر روزگار بسر  رجال ايران،

 كند كهاي بيان ميعبرت نائيني در تذكره مدينه الادب در مورد روزگار پاياني عمر خسروي نكته آورد.
سازد كه در آن سرنوشتي هاي اين مرد بزرگ و دشمني بيگانگان با امثال چنين رجالي هويدا ميتلاش

در ايام جنگ بين الملل كه شهرهاي غربي ايران ميدان تاخت و «جز حبس، آوارگي و تبعيد نبوده است
اه برده بود ها پنتاز لشكريان ترك و انگليس و روس شده بود مدتي از دست روسها بغارها و جنگل

ها را بپذيرد و به شهر در آيد. با ورورد او به شهر وي را گرفته حبس عاقبت مجبور شد قول و قسم
  كردند پس از چندي اراده كردند كه او را به سيستان فرستند:

  حوالتم بسوي تختگاه رستم بود  چو گفته بودم ملك كيان ز ايرانست
  

نجا حبس كردند، پس از دو ماه به پايمردي امير افخم در همدان فسخ عزيمت كرده و وي را هما
  )٨٠١مصاحبي نائيني:»(قراگزلو، او را رها كردند بدين شرط كه به تهران رود و در همانجا اقامت گزيند
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  ادب و تجدد در انديشة خسروي كرمانشاهي -٢
و نوگرايي خواهي از رهبران بزرگ مشروطيت خسروي علاوه براينكه در اتفاقات نهضت مشروطه

خواهي و هاي فراواني در راه استوار ساختن مشروطيت و آزاديرود و تلاشدر غرب ايران بشمار مي
مقابله با استبداد داشت، در عرصه ادبي و فرهنگي از رجال و مشاهير بنام ادبيات و فرهنگ نوين ايران 

وگرايي ادبي و داشتن آثار قدمي در ناست كه قدر و مرتبه او بخوبي شناخته نشده و با وجود پيش
ارزشمند هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اميد است كه اين مختصر راه بررسي و آشنايي 

در اينجا ابتدا ضمن معرفي برخي آثار ايشان و سابقه و  هايش را هموار سازد.بيشتر با آثار و انديشه
دهيم و تكاپوهاي بي او را مورد بحث قرار ميوجوه نوين انديشة اد پشتوانه ادبي وي در ابيات كهن،

نوگرايانه ادبي او را كه شايسته است به تفصيل مورد بحث مستقلي قرار گيرد بشكلي مجمل بررسي 
  كنيم.مي

  آثارعلمي و ادبي الف:
اما  محمدباقرميرزا آثار فراواني از خود بجاي نهاده كه برخي از اين آثار شناخته شده و طبع گرديده،

اند و لازم است به منظور شناخت بيشتر ايشان، محققان و پژوهشگران اين آثار را ي ديگر نا شناختهبرخ
  شود.گرد آوري و مورد تحقيق و بررسي قرار دهند. در اينجا به اختصار به اهم آثار وي اشاره مي

  كليات ديوان اشعار- ١
ا مقدمه غلامرضا رشيد ياسمي به همت فرزندش محمد صادق ميرزا دولتداد و ب ١٣٠٤كه در سال 

به اهتمام احمد كرمي انجام شده ولي  ١٣٦٣تصحيح و چاپ شده و چاپ ديگري از اين ديوان در سال 
شايسته است با دقت نظرعلمي بيشتري تجديد چاپ آن براي علاقمندان به ادبيات معاصر و ادبيات 

بيست بيت قصيده و غزل و قطعه است  اين ديوان مشتمل بر سه هزار و پانصد و كرمانشاه صورت گيرد.
  كه نشان دهنده قوه طبع، بسط اطلاع و استحكام حسن مقال ادبي ايشان است.

  هاي اداري خسرويمكاتبات و نامه منشآت، - ٢
و ادارت تلگرافخانه و گمركات و ساير خدمات دولتي  در دوره رياست دارالانشاي كرمانشاه و فارس

هاي اداري و سياسي و يا به فرمان امراء اين مكاتبات كه بنا به ضرورتاين  و سياسي كه داشته است.
اي در نواحي نگاشته شده با توجه به توانمنديهاي خسروي در نظم و نثر، داراي ارزش ادبي ويژه

اما تا كنون كسي بدين امرا اهتمام نداشته و البته گردآوري آنها از  نثرفارسي دوره قاجار خواهد بود،
  نادي ولابلاي اسناد خانوادگي و شخصي افراد كاري آسان نخواهد بود.مراكز اس



 ١٣٩٨ بهار و تابستان ٢٤شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٩٦

 

  ديباي خسروي - ٣
ديباي خسروي با توجه به توصيفي كه رشيد ياسمي از اين مجموعه دارد اثري است سترگ و 

). اين اثر در ٩٨خسروي كرمانشاهي: ( بسيار ارزشمند كه مورد ستايش اديب الممالك قرار گرفته است
يات عرب و در دو مجلد تنظيم شده و مشتمل است بر تاريخ و شرح احوال ادباي عرب. نائيني تاريخ ادب

گويد كه خسروي شرح و ترجمه احوال دويست و بيست تن از شعراي نامدار در تذكرة مدينه الادب مي
را بيان  عرب اعم از جاهليين، مخضرمين و اسلاميين را همراه برخي از اشعار و وقايع ايام و تاريخ عرب

سازي اين ) غلامرضا رشيد ياسمي اهتمام فراواني براي تصحيح و آماده٨٠٠مصاحبي نائيني: ( داشته
مجموعه بخرج داده و در مورد اهميت تاريخ ادبيات عرب خسروي يا ديباي خسروي آورده است كه 

م زندگاني شعراء و ديباي خسروي دو جلد بزرگ كه تاريخ ادبيات عرب است با بيان وقايع و حوادث ايا«
ترجمه منظوم و منثور اشعار آنان. اين كتاب بسيار مهم و براي تعميم ادبيات عرب و تشريح درجات 

  ).٣٣٤رشيد ياسمي: »(فصاحت و بلاغت شعراي تازي در زبان فارسي بي همتاست
  رساله تشريح العلل - ٤

) رشيد ياسمي در ٨٠٠ مصاحبي نائيني:( در علم عروض و در شرح زحافات و علل عروضيه است
رساله تشريح العلل در زحافات و بحور و اصول و اركان علم «مورد اهميت اين رساله گفته است كه 

(رشيد » عروض. اين رساله براي مبتدياني كه مجال رجوع به كتب مفصله ندارند بسيار با فايده است.
  )٣٣٤ياسمي: 
  تذكره شعراي كرمانشاه- ٥

شود. خسروي اين ن تذكره محلي در باب شعراي كرمانشاه محسوب ميكه به احتمال زياد نخستي
ناميده است كه منسوب به اقبال الدوله فرمانفرماي شهر كرمانشاه است و وجه » اقبال نامه«تذكر را 

تسيمه آن نيز بدان خاطر است كه خسروي به ذكر شرح احوال شعرايي پرداخته است كه در روزگار 
رشيد ياسمي در اين باب  اند.اند و يا او را مدح نمودهسرودهله غفاري قصيده ميفرمانروايي اقبال الدو

آيد و از اين جهت بي مانند مندرجات اين كتاب در جاي ديگري به دست نمي«آورده است كه 
  ).٣٣٤رشيد ياسمي: »(است

  هاي تاريخيرمان - ٦
  شمس و طغري - ٦- ١
  ماري ونيزي- ٦- ٢
  طغرل و هماي - ٦- ٣
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الذكر را خسروي در يك مجموعه فراهم ساخته در واقع سه داستان را دريك قالب فوقسه عنوان 
هاي برجسته آن يعني درهم تنيده است و بيشتر تحت عنوان اصلي داستان و قهرمانان و شخصيت

در حالي كه نويسنده سه داستان عاشقانه را پردازش نموده و در دل  شمس و طغري اشتهار يافته است،
  . اين رمان چندين بار در سه مجلد و اخيراً در يك مجلد به چاپ رسيده است.هم آورده

  جهانسوز شاه - ٦- ٤
هاي خان جهانسوز شاه همراه با افسانهرماني در باب ظهور سلسله قاجار و شرح احوال حسينقلي

  شيرين و جذاب.
  عذراي قريش- ٦- ٥

نام آشنا آن را به شكل  ترجمه داستان عربي عذراء قريش كه جرجي زيدان مورخ و محقق
هاي اروپايي نگاشته و در جريده الهلال چاپ كرده بود. خسروي اين رمان را از عربي به فارسي داستان

ترجمه اين رمان در انديشه خسروي و آثار ادبي بويژه در نگارش رمانهاي تاريخي  ترجمه نموده است.
  به زبان فارسي تأثير فراوان نهاده است.

  ب الهيئه و الاسلامترجمه كتا - ٧
اينكتاب اثر علامه سيد محمد علي شهرستاني در باره تطبيق آيات و احاديث اسلام با هيئت جديد 

  است.
  رشيد ياسمي گفته است كه چند رساله ديگر از خسروي وجود دارد. - ٨
، رشيد ياسمي، ٧٩٩، ٨٠٣مصاحبي نائيني: ( ترجمه چندكتاب ديگر به ايشان نسبت داده شده - ٩
). در اينجا بايد يادآور شد كه در اين مختصر امكان ٤٢٩،٤٢٧: ١ج  ؛١٣٧٤، سلطاني، ٣٣٤: ١٣٧٣

تفحص دقيق و تفصيلي اين آثار مقدور و منظور نظر نبوده و بايستي آن را به فرصت ديگري موكول 
و افكار هاي ادبي، آراء هريك از اين آثار درجاي خود قابل بررسي هستند، چرا كه بررسي جنبه نمود.

خسروي كرمانشاهي و همچنين مروادات و ارتباطات شخصي وي با رجال، شاهزادگان، ادبا و شعرا را 
وسيله برخي از توان از لابلاي آثار منثور و منظوم و مكاتبات و اسناد اداري ايشان جستجو كرد و بدينمي

ري و نشر يا تجديد چاپ اين تر نمود لذا چاپ، گردآوهاي حيات شخصي و سياسي ايشان را روشنجنبه
  تواند در اين زمينه مؤثر باشد.آثار مي

  جايگاه خسروي در تاريخ و ادبيات معاصر ب:
شعر و ادب بدون ترديد از چهرهاي شاخص ادبيات و تاريخ  خسروي كرمانشاهي در عرصه تاريخ،

ميان ادبا و شعراي رود كه شايسته است جايگاه و نقش او درمعاصر ايران در عهد قاجار بشمار مي
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متفكران عهد قاجار مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد، البته از عوامل مؤثر در باب كم توجهي به نقش 
هاي بي ادعاي ايشان در تحولات سياسي و ادبي تاريخ معاصر با وجود آثار قابل توجه ادبي و فعاليت

مندي و فروتني باشد كه حتي يلتهاي شخصيتي ايشان در تواضع و فضفكري و سياسي شايد ويژگي
هاي برجسته پس از مرگش بر حيات تاريخي او نيز سايه افكنده است. با اين وجود برخي شاخص

هاي نظير هاي تاريخي و سياسيش بايستي مورد واكاوي قرار گيرد جنبهاي و افكار و فعاليتانديشه
هاي او يژگيهاي شخصيتي، فعاليتها و وهاي فراوان وي در علوم مختلف، خصلتدانش و آگاهي

ها و مكاتبات اداري و عنوان دبير دارالانشاي كرمانشاهان و ولايات ديگرهمچون فارس، استخراج نامهبه
ها و ديدگاههاي او در جريان انقلاب مشروطيت در كرمانشاه، بررسي خطبه و منشآت ديواني ايشان،

و مراكز نوين آموزشي و فرهنگي، آثار علمي ايشان اقدامات نوخواهانِ و معارفي وي در تأسيس مدارس 
نويسي در ادبيات كهن، اشعار و سرودهاي منظوم ايشان، نوگرايي وي در نثر و ادبيات داستاني و رمان

خواهانه وي در مبارزه با دخالت بيگانگان، افكار و دوستانه و ايرانهاي وطنتاريخي، همراه با انديشه
عدالت از جمله اين وجوه قابل  سياسي ايشان در باب قانون، مشروطيت، هاي تجددخواهانةانديشه

در نهايت اشاره به اين نكته نيز قابل ذكر است كه درميان شاهزادگان قاجار شخصيتي  بررسي است،
اي كه طمع و آزاده بود كه با وجود پيوستگي خانوادگي به سلسله قاجار از سرآگاهي و حريت ويژهبي

قعي به مشروط ساختن قدرت استبدادي پادشاهان قاجار داشته و براي استقرار قانونو رفع داشته باور وا
ظلم و استبداد آنان تلاش نموده است. بررسي اين نكات در روشن شدن جايگاه واقعي خسروي 

ادبيات سياست و فرهنگ ايران و كرمانشاه در عصر قاجار راهگشا خواهد بود كه  كرمانشاهي در تاريخ،
  دامه اين جستار رويكرد نوگرايانه محمدباقرميرزا را در عرصه ادب موردتوجه قرار دهيم.در ا

  
  ادبيات مشروطه و تجددخواهي ج:

آشنايي ايرانيان با مفاهيم نوين در عرصه سياسي، فرهنگي و اجتماعي نظير آزادي خواهي، قانون، 
ت تأثير قرارداده، گرايش به ساده مشروطه و مشروطه طلبي، ادبيات و بويژه نثر پارسي را بشدت تح

اي و گفتاري كه زبان توده و طبقات فرو دست نويسي و نزديك شدن ادبيات به نوشتارهاي محاوره
رود كهبا اجتماعي بوده در اشكال مختلف با مضامين جديد عصري نو در ادبيات معاصر ايران بشمار مي

عنوان ادبيات عصر رو بهايجاد نمود ازاين جريان تحولات مشروطه و قانونخواهي پيوند ناگسستني
تجددخواهي ومشروطه خوانده شد. ادبيات مشروطه با با بكارگيري اصطلاحات و لغات عاميانه و زبان 



  ١٩٩  …يكرمانشاه يخسرو رزايمحمدباقر م شهيدر اند يتجددخواه

 

 

گفتاري موردتوجه مردم قرار گرفت. پديد آمدن فضاي مناسب براي مبارزه اجتماعي و فرهنگي در واقع 
هاي نوين فرهنگي و بسوي ادبياتي ساده، تودهاي با افقادبيات كلاسيك و كهن و سنتي ايران را 

و رويكرد انتقادي آن  سياسي جديد سوق داد، لذا از مهمترين خصائص ادبيات اين عصر تجددطلبي
: ١٣٧٢عباديان،( نمايانداست كه با فرديت يابي انسان و تبلور زندگاني همگاني در فرد اجتماعي رخ مي

). در چنين بستري از تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي است ١٢٤، ١٢٥: ١٣٧٣؛ مسكوب، ١٨، ٢١
  كند.كه ادبيات داستاني نوين در تاريخ ايران عصر قاجار ظهور مي

حكايات،  در ادوار گذشته ادبيات داستاني در شكل سنتي خويش بيشتر در مضامين اجتماعي،  
تجربه  آن بيشتر آموزش تربيتي و اخلاقي،يافت و مقصود هاي تاريخي، امثله و گاه طنز بازتاب ميقصه

با اين  اند؛اندوزي و رفتارهاي اجتماعي بوده و بيش هر جايي مخاطبانش در ميان طبقات فرادست بوده
اين گونه ادبيات بشكلي زباني، شفاهي و نقالانه در ميان مردم عامي نيزكمابيش بازتاب داشته  وجود،
هاي تاريخي و رمان اجتماعي در ادبيات معاصر، صورت رماناما شكل جديد ادبيات داستاني ب است،

گويند افقي كه در آن رمان محصول افق و دنياي جديدي است كه به آن عصر تجدد و مدرنيسم مي
كند و در واقع محصولزايش اي برقرار ميعنوان نثري گفتاري و عاميانه با بدنة اجتماعي پيوند ويژهبه

طبقات  سنتيو ظهور ادبيات ساده و بي پيرايه و عاميانة مردمان كوجه و بازار، –بحران در ادبيات اشرافي 
اند كه نفوذ هاي اجتماعي فرو دست است؛ افقي كه در آن نويسندگان در تلاشو اصحاب حرف و گروه

مخاطبان خويش را به پهناي جامعه گسترش دهند و آن را از انحصار طبقات خاص در آورند و به 
 اين گونه از ادبيات، در آغاز، ).١٠: ١٣٧٧هاي دنياي نوين پاسخ بگويند (بالايي، د و ضرورتنيازهاي جدي

بخاطر رواج نشريات نوين و روزنامه نگاري در عهد قاجاريه مورد توجة ادبا، شعرا و نويسندگان ايراني 
نخستين بار درميان روزگار قاجار قرارگرفت. فلذا اين شيوه از ادبيات داستاني در روزگار قاجار براي 

درباريان و نويسندگان نوگراي جامعه ايراني كه از دانش ادبي كافي برخوردار بوده و با مغرب زمين و 
پس از اين گسترش راههاي ارتباطي با دنياي غرب باعث رواج  تحولات ادبي آن آشنا بودند، رخ نمود.

نويسندگان مغرب زمين و فراهم آمدن  هاي مختلف ادبي شد. مطالعه آثار ادبي و كتبها و شيوهسبك
يك نهضت ترجمه جديد را در مناسبات فكري، فرهنگي و ادبي در  شرايط ترجمه آثار علمي و ادبي،

اي كه به تغيير و نوگرايي در تاريخ نسبت ميان دنياي مغرب زمين با عصر جديد ايران گشود. دريچه
ن، بويژه در رواج شكلي نوين از ادبيات داستاني به نام قرون اخير و از جمله در تاريخ ادبيات معاصر ايرا

 رمان منجر گرديد.



 ١٣٩٨ بهار و تابستان ٢٤شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٠٠

 

  د: تجدد ادبي و ادبيات داستاني
اي بلند داشته ولي در يكي از اشكال مهم ادبيات داستاني كه در فرهنگ و تمدن ايراني سابقه

ي جامعه اروپا تاثيرات از فرهنگ و ادبيات عهد تجدد و نوخواه تاريخ معاصر ايران و در شكل نوين خود،
شكل رماني ادبيات داستاني ازجمله مظاهر جديد تمدن غربي بشمار  نويسي است.فراواني پذيرفت، رمان

، ١٨٦: ١٣٨٤سولينه، ( گسترش صنعت نوين چاپ كه از مطبعه فرانسوي پاريس آغاز گرديد رود،مي
آثار فكري قرار گرفت. ادبيات كهن ). مدتي بعد سراسر اروپا را فرا گرفت و در خدمت ادبيات و ١٨٢

ايران تاپيش از عصر نوخواهي و تجدد طلبي تحت تأثير گفتمان منظوم، نثر رسمي و تخصصي و 
منشآت مغلق و پيچيده و رسائل ديواني بود در ميان ادبيات داستاني هم اكثراً در شكل نظم نگاشته 

). نثر ٢٣٦: ٢ ، ج١٣٧٢پور، آرين( شدشد و شاهكارهاي ادبيات داستاني بصورت نظم نوشته ميمي
پارسي آن شكوه و شور نظم را نداشت و بشدت تحت تأثير گفتمان منظوم و چون رعيتي در مقابل 

هاي ). البته نثرهاي غيررسمي و گونه١٣٩: ١٣٦٦عنصرالمعالي، ( شكوه سلطان نظم فرودست بود
صوفيانه، عرفاني و تربيتي  مذهبي، خي، ادبي،هاي تاريداستان ها،مختلف ادبيات داستاني اعم از حماسه

آژند، (اند نيز بودند و اما مخاطبان ادبيات كهن و ادبيات رسمي عمدتاً اشراف و طبقات بالاي جامعه بوده
هاي اجتماعي نه مخاطب بودند و نه در متن و مضمون و توليد چنين ادبياتي نقش ) و توده١١: ١٣٦٣

نثر ساده و روان نويسي ادبي آغاز شد اما صرفاً از روزگار صفويه است كه داشتند. از روزگار تيموريان 
هاي عاميانه فارسي مورد توجه هاي امثله و داستانهاي اجتماعي و فرهنگ عامه در قالب نوشتهتوده

هاي جديد و تحولات اما ادبيات بعد از مشروطيت تحت تأثير افق )؛٤٦٥: ٤ ، ج١٣٦٩صفا، ( قرار گرفتند
و فرهنگي جديد دامنه مخاطبينش را گسترش داد و به بستر اجتماعي جامعه و به  ي، اجتماعيسياس

نويسي در عهد قاجار سرآغاز در پيش گرفتن ). ساده١١: ١٣٦٣آژند، ( ميان مردم كوچه و بازار در آمد
مكتوبات  رجال سياسي، روشنفكران و علما در آثار و تحولي نوين در ادبيات جديد بود كه نويسندگان،

هاي اجتماعي از آن نظر بوده كه با توجه خويش متداول ساخنتند. اقبال اين دسته از افراد بسوي توده
هاي اجتماعي را براي مقابله با به وضعيت جامعه عهد قاجار به زباني نيازمند بودند كه از طريق آن توده

كم با لذا ادبيات عصر قاجار كم نمايند؛استبداد بسوي خويش متمايل كنند و در ميان آنان آگاهي ايجاد 
تحولات مذكور از ادبيات كهن و سنتي كه ادبيات اشراف و طبقات فرا دست جامعه بودفاصله گرفت و به 

ادبيات عهد قاجار به سادگي  ). بنابراين،٢٣: ١٣٧٨فرزاد، ( هاي مردم و فرودستان نزديك شدبه توده
عرصه ادبيات معاصر ايجاد كرد آن چنانكه استادان فن هيچ اي در روي آورد و تنوع و گوناگوني ويژه
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: ١٣٦٩ناتل خانلري، ( انداي را به لحاظ ادبي از حيث نثر اين قدر پرمحصول و برومند تصور نكردهدوره
٣٨٠.(  

  
  خسروي كرمانشاهي و تجدد ادبي ه:

گسترش ارتباطات آشنايي ايرانيان با اشكال نوين ادبيات معاصر غرب همان طور كه گفته شد با 
ايرانيان با دنياي مغرب از آغاز عصرقاجار شروع شد و بيش از هر چيز ابتدا در شكل ترجمه آثار 
نويسندگان عصر رمانتيك و تحت تأثير روزگار توسعه نفوذ قدرتهاي استعماري مغرب زمين كه برمبناي 

تين علاقه ايرانيان به قدرت نوظهور بورژوازي غربي پديد آمده بود صورت گرفت. لذا صورت نخس
هاي غربي صورت گرفت. ميرزا فتحعلي هاي بلند به شكل رمان در قالب ترجمه برخي از رمانداستان

هاي مغرب زمين و اند كه براي اولين بار به رمانآخوندزاده را نخستين شخصيت ايراني دانسته
طح ترجمه و تدوين برخي از اين گونه نويسي توجه كرده اما توجه او از سنويسندگان اين نوع از داستان

آثار آن هم به زبان تركي آذري فراتر نرفته است در نقد اين ديدگاه كه ميرزا فتحعلي آخوند زاده آغازگر 
ه ـ ق.  ١٢٥٧- ١١٩١هاي اين ادبيات بوده است بايستي بيان داشت كه آخوندزاده كه بين سال

ستاني مغرب زمين قبل از خسروي كرمانشاهي بوده است زيسته است و البته در آشنايي با ادبيات دامي
هاي فريب ستاره«اما آنچه كه درباره آخوندزاده روشن است اينكه وي صرفاً يك رمان تاريخي به نام 

را نگاشته است و اين داستان رمان كوتاهي است كه به زبان تركي » حكايت يوسف شاه - خورده 
ن را در شمار آثار ادبيات فارسي بشمار آورد. به همين دليل بعدها توان آنگاشته شده نه فارسي لذا نمي

ميرزا جعفرخان قراچه داغي اثر ميرزا فتحعلي آخوندزاده را به زبان فارسي ترجمه نمودند. با اين وجود 
ها و داستانهاي خيالي و انتقادي برخي نويسندگان نظير غير از اين آشناييو نگارش برخي سفرنامه

اف تبريزي اي و سفينه طالبي و مسالك المحسنين طالبابراهيم بيگ، زين العابدين مراغه سياحت نامه
نويسي پديد نيامد؛ اين تنها محمدباقرميرزا اثر ديگري با سبك رمان و چندين نوشتةديگر به اين شكل،

يك  خسروي كرمانشاهي بود كه با نگارش نخستين رمان تاريخي به زبان فارسي اين سبك را بصورت
: ١٣٨٤عباسي و فتوحي، ( گونه ادبي در ادبيات داستاني و زبان فارسي ايران معاصر متداول ساخت

). لذا مقدر بود كه نگارش سه جلد داستان بلند (رمان) براي اولين بار به زبان فارسي به خامه يكي ٢٥٧
گي شاعر، اديب و دشت در روزگار سخت و بحراني زنداز ادباي محلي در كرمانشاه و در دشت ماهي

  فعال سياسي عصر مشروطيت رقم بخورد تا در تاريخ ادبيات نوين ايران جاودانه شود.
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رغم غربت ايشان و كوتاهي ما در شناخت او يكي از نوآورترين خسروي كرمانشاهي علي  
علاوه بر اين تحقيقات و تفحصات گسترده  رود.هاي تاريخ ادبيات معاصر ايران بشمار ميشخصيت

يدرتاريخ ادبيات ايران، دنياي عرب و اسلام داشته است كه هنوز مورد توجه پژوهندگان قرار نگرفته ا
نويسي در ادبيات داستاني است. خسروي در آشنايي با ادبيات نوين مغرب زمين و رواج شيوة رمان

كه  نويسي حقي گران دارد، چراپيشكسوت است و بر گردن ادبيات معاصر ما و سبك نوين رمان
نخستين كسي است كه اين گونه ادبيات را وارد دنياي زبان فارسي نمود و بر جمله كساني كه به چنين 

هاي مند شدند، فضل تقدم و اقتدار دارد. خسروي اديب، شاعر و كاتبي توانا است و آگاهيادبياتي علاقه
يخي خويش با سابقه ادبيات كهن عظيمي از تاريخ ادبيات اسلام و ايران دارد بعلاوه در پردازش رمان تار

هاي مندي از نوپردازي بر روش داستانكهن اين سرزمين دلبستگي خاصي دارد سبك او علاوه بر بهره
هاي فارسي نظير ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني و آثار نظامي متأثر است. فضاي ادبي و منظومه

به پختگي و كمال و ادب است و با  اين داستانها تلاشي مقدس ميان عاشق و معشوق براي وصول
پرورش يافته هاي اصلي رمانارتباطي كه به فضاي سياسي و درباري دارد فضايي كه در آن شخصيت

كوشد از طريق رمان اوضاع تاريخي عصر موردنظر ). خسروي مي٣٣: ٣، ج ١٣٨٧ميرعابديني، ( است
). با ٢٧٨: ١، ج ١٣٨٧ميرعابديني، ( كند هاي طبيعي خلقخويش را توصيف نموده و قهرماناني با خصلت

اي آثار بعدي نويسي در ايران نثر خسروي را در قبال نثر روزنامهاين همه برخي از پژوهندگان داستان
اما معتقد است  )؛١٤٦ - ١٤٧: ١، ج ١٣٨٧ميرعابديني، ( كنندنثري پر طنطنه قلمداد مي نظير پيك اجل،

كرمانشاهي و رحيم زاده صفوي رو به تنزل نهاده است  كه رمان تاريخي پس از امثال خسروي
هاي تاريخي عصر تجدد تنها ). محمدعلي جمالزاده در ميان مجموعه رمان١:٤٦، ج ١٣٨٧(ميرعابديني، 

داند و در اثر محمدباقرميرزا خسروي كرمانشاهي مي» شمس و طغري«اثر پر جذبه و كشش را كتاب 
اين كتاب در ادبيات نثر « گويد:يت آن نسبت به ساير آثار ميمورد اهميت رمان شمس و طغري و مز

عنوان نمونة ادبيات جديد فارسي شايسته است كه مانند است كه بهنظير و بيقرون اخيرة ما به كلي بي
آلايشي كه مندانه و پاك بيورزي شرافت) عشق٢٠ :١٣٧٠جمالزاده، (»هاي خارجي ترجمه گرددبه زبان

هاي خاص عنصر ايراني را در وصول بهيك كمال مطلوب عشق ورزي تلاش دارد نجابتدر آن نويسنده 
هاي اخلاقي و سنن فرهنگي محفوظ بماند ورزي و وصال به معشوق را نشان دهد كه در آن همه ارزش

 ها محترم داشته شوند و عاشق از راه نيكنامي و شرافت به وصال معشوق برسدبماند و همه اصالت
. ميرعابديني معتقد است خسروي كرمانشاهي با خصلتي محافظه كارانه پاسدار )٦٤- ٦٥تا: خسروي، بي(
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ارزشهاي اشرافيت و حرمت نگهدار مالكان و نجيب زادگاني است كه هنوز احساسات وطن پرستي را 
  ).٣٣: ١، ج ١٣٨٧ميرعابديني، ( اندكاملاً از دست نداده

نويسي به سبك غربي در جامعه قاجار انبااينكه توجه انديشمندان و نويسندگان ايراني به رم  
پيش محمدباقر ميرزا خسروي آغاز شد، اما توليد نخستين رمان بومي با ماهيت و سبك نوين حاصل 
تلاش و انديشيه تجددگراي خسروي كرمانشاهي بود و در واقع اين سبك از ادبيات داستاني با خسروي 

رو برخي از نگارندگان تاريخ ادبيات شاهزاده ت. ازاينكرمانشاهي در ادبيات معاصر ما به ظهور رسيده اس
اند كه ايشان بود اند و گفتهمحمدباقرميرزا خسروي را از پيشوايان برجستة نثر نوين فارسي بشمار آورده

هاي تاريخي نثر نوين ادبي را به سبك جديد خلق كرده است و نوشته او تحت كه كه با نگارش رمان
ميرعابديني، ( رودستين رمان تاريخي ايراني به شيوة ادبيات اروپايي بشمار ميعنوان طغرل و هماي نخ

  ).٢٥٧؛ عباسي و فتوحي: ٣٣،٣٢: ١، ج ١٣٨٧
از اين نكته كه بگذريم نوآوري خسروي كرمانشاهي صرفاً به نگارش اين رمان سه جلدي كه   

بلكه به قدرت  هند نيست،دهركدام از مجلدات آن نيز به نحوي مضامين و صحنة خاصي را نشان مي
شود و از اين نظر بايد خسروي كرمانشاهي بنيانگذار يك پرستانه وي نيز مربوط ميادبي خلاق و ميهن

رغم اينكه به نوآوري و تجدد غربي نظر رويكرد در ادبيات نوين ايران دانست اين رويكرد كه وي علي
رود و از اين نويسي بشمار ميي در عرصه داستانگرا و معتقد به تجدد بومدارد اما شخصيتي بسيار بومي

توان او را شخصيتي مقلد و انديشمندي غرب زده و روشنفكرمآب بشمار آورد چرا كه از تقليد لحاظ نمي
 هاي بومي و ايراني و هويتي خويش نظر دارد،صرف بيزار است و درعين اخذ و اقباس نو آوري به مولفه

هاي ملي و هويتي در اساس زمينة تاريخي ايراني و با موضوع و مؤلفهلذا رمان سه جلدي خويش را بر
نگارد و بدين صورت رماني با سبك و سياق اروپايي و با محتوي و مضمون ايراني نويسي ميداستان

آفريند كه نشان دهنده پيشتازي او در عرصه نوآوردي و تجدد بومي در ادبيات است. اين رمان در مي
نخستين رمان ايراني به » طغرل و هماي«و » ماري ونيزي« ،»شمس و طغري«ين سه مجلد با عناو

زبان پارسي است. در واقع خصوصيت ممتاز اين داستان بلند علاوه بر نو بودن سبك و داشتن 
ايراني  - هاي عصر تجدد داراي مضامين و محتوي بومي با تكيه بر هويت تاريخيهاي لازم رمانويژگي

در واقع يك رمان تاريخي است، رماني كه هسته اصلي داستان و مفاهيم و شمس و طغري  ايراني است.
و عناصر تشكيل دهنده آن در درون جامعه ايراني پرورش يافته استولي سبك و پردازش آن به شيوه 

ه ـ ق در جريان تحولات انقلاب مشروطيت شكل گرفته است و  ١٣٢٥غربي است. اين رمان در سال 
آشوب كرمانشاه در انقلاب مشروطيت به رشته تحرير در آمده است و يك يك سال پس از حوادث پر 
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و نويسنده در  )؛٢١خسروي كرمانشاهي: ( سال بعد از آن به همت معتضدالدوله كرمانشاهاني طبع گرديد
خواهي در كرمانشاه بوده. هسته زمان خلق اين رمان بشدت درگير حوادث و تحولات مربوط به مشروطه

راساس يك فرم و محيط تاريخي و در فضاي تاريخي اتابكان سرزمين فارس شكل اصلي داستان ب
مواد اوليه و تصور نخستين پردازش چنين داستان در زماني شكل گرفته كه محمدباقرميرزا  گرفته.

خسروي به عنوان كاتب و دبير ديوان فارس مدتي را در آن سرزمين به تفحص و تفرج پرداخته بود. در 
هاي تاريخي و پردازش داستان بلند بدنبال آن شيوه داستاني گيري از شخصيتبا بهرهواقع خسروي 

انگيزد با اين همه تلاش نگاري عليه سنن موجود برميعنوان شكل جديدي از داستانرمان تاريخي را به
هاي نوين خويش هنوز تعلق خاطري با بافت نگاري تاريخي خسروي علاوه بر داشتن ويژگيتلاش رمان

ين خويش دارد و لذا اين رمان به مثابه نخسين حلقه پلي است كه ميان داستان نويس سنتي بافت پيش
كند احساسات وطن و معاصر است او زمينه داستان را بر وقايع تاريخي سرزمين فارس نهاده و سعي مي

ن دهد. پرستانه شمس قهرمان داستان قبل از درگير شدن در ماجاي عاشقانه را در مقابل مغولان را نشا
شمس جواني تنومند و زيبا و با اصل و نسب است كه تنفري بسيار شديد از حضور بيگانگان در 
كشورش دارد او جواني است اصيل از تبار ديالمه كه همراه پدرش از نجيبزادگان براي استقبال از امير 

محابا ش بنام خرم، بيشود در حاليكه در گفتگو با پيشخدمت با تجربه پدرمغولي به شهر شيراز وارد مي
شوند هول سوزي مهيبي در بازار شيراز مواجهه ميپردازد به ناگاه با آتشبه ابراز تنفر از مغولان مي

شود خرم و شمس اندازد و غوغايي كه برپا ميسوزي در جان مردم كوچه و بازار ميهراسي كه اين آتش
سازد كه در مركز اند؛ ميي گرفتار نمودهسوزشمس را وارد ماجراي نجات دادن افرادي كه در اين آتش

اند كه با آن خانه امير مغولي قرار دارد كه در آن دختر زيباروي امير مغول و دايه او اسير آتش شده
يابند امري كه شمس قهرمان داستان را در سراسر داستان جسارت و جوانمردي شمس و خرم نجات مي

هاي قهرمان داستان براي دلدادگي شمس و طغري و تلاشسازد و از اين پس داستان درگير خود مي
  ).٣٢تا: خسروي، بي( رسيدن وصال معشوق است

رمان تاريخي شمس و طغري در واقع در صدد ايجاد آشنايي مخاطب با سبك جديدي از   
نويسندگي با يك پيش زمينة آشناي تاريخي آن هم در قلب سرزمين فارس است كه در آن عناصر 

هاي بقا در قبال اقوام و فرهنگ مهاجم و امتزاج و غلبه بر آن است در ن با جستجوي راهاصلي داستا
عنوان نماينده اصيل و نژاده ايراني و از تبار بزرگ با طغري مغولي پيوندي عين حال در وجود شمس به

يوند با عنصر سازد، همين پكند و كينه و نفرت را به عشق و ارتباط مبدل ميلطيف و عاشقانه برقرار مي
غربي برقرار  - عنوان نماينده فرهنگ لاتين دوم و در جلد بعدي آثر ميان شمس ايراني و ماري ونيزي به
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زادگان اسپانيايي و ايتاليايي كه همراه مادرش اسير گردد ماري كنيزي است زيبا و از نجيببرقرار مي
شود و سپس شمس به او نيز خرد و سپس بشكلي به شمس اهداء ميشود و سلطان مصر آنها را ميمي

خاتون اتابك آورد و سر و سري هم با ملكه آبشورزد و او را به عقد و ازدواج خود در ميعشق مي
ماري ونيزي در اينجا نمادي از حضور عناصر غربي و فرنگي است كه نشان از  كند.فارس پيدا مي

ها و عناصر ديگر فرهنگي است. نويسنده برانگيز عنصر ايراني با فرهنگهاي تجددگرايي و تعاملمؤلفه
دهد و براي بار سوم نيز همين شيوه را در در واقع با خلق يك رابطه عاشقانه ديگر داستان را ادامه مي

دهد. نكته ديگر تداوم داستان و خلق جلد سوم داستان در رابطه عاشقانه ميان طغرل و هماي ادامه مي
بي را بايستي به آشنايي وي از آثار ترجمه شده از ادبيات جديد از تأثير پذيري خسروي از ادبيات غر

دوما و نيز قصه عذراء  مغرب زمين اشاره كرد آثاري نظير ترجمه رومئو و ژوليت و برخي آثار الكساندر
  قريش از جرجي زيدان كه محمدباقرميرزا آن را ترجمه كرده است.

  
 تأسيس مدارس و مراكز معارفي و:

اي در هاي جديد آموزشي از روزگار قاجار تاثيرات برجستهموزش بر اساس شيوهمسئله تعليم و آ
خواهي و نوگرايي داشت لذا انديشمندان و دغدغه گران عصر استبداد براي گسترش فرهنگ مسير آزادي

فرهنگ نوين اقدام به تأسيس مدارس معافي نوين نمودند و در كرمانشاه نيز تأسيس مدرسه و روزنامه و 
ها بود محمدباقرميرزا در اين زمينه نيز در تأسيس مدرسه به نوين از جمله اينگونه دغدغه آموزش علوم

 مندان به توسعه آموزش به سبك نوين بود.سبك نوين از جمله پيشگامان معارف كرمانشاه و از علاقه
ميرزا يمانايشان به همراه جمعي از معاريف شهر كرمانشاه نظير احمدخان اعتضادالسلطنه و شاهزاده سل

كرمانشاهي و شاهزاده ابوالقاسم ميرزا مدرسه حقوق را دركرمانشاه به سبك مدارس جديد داير نمودند، 
 اين مدرسه در سال توانسته مفهوم حقوق و قانون را به شكلي نوين ترويج نمايد.اي كه ميمدرسه
مديريت اين قمري از سوي اعضاي انجمن حقوق به تأسيس گرديد سرپرستي و –هجري  ١٣٢٤

مدرسه بر عهده محمدباقرميرزا خسروي گذاشته شد و بدست وي افتتاح شد. اين مدرسه داراي 
شده هاي آموزشي و آزمون جامع بود و از افراد برجسته معارفي براي نظارت بر آزمون دعوت ميبرنامه

ها ). غير از اين٢٨٧- ٢٨٨: ١ج  ،١٣٧٤سلطاني، ( است و تا روزگار تسلط سالارالدوله داير بوده است
آيد خدمات علمي و ادبي خسروي كرمانشاهي آن چنانكه از متن ديوان شعري و مكاتبات او بر مي

كرده و با چهرهاي بزرگ ادبي روزگار ادبي شركت مي - ديگري داشت و در محافل دوستانه و علمي 
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 سلطاني كلهر، خويش نظير محمد صادق خان اديب الممالك، امير نظام كروسي، حسينقلي خان
معصوم عليشاه نايب الصدر، علي قلي  اميرالشعراءاميري، وفاعليشاه شيرازي ذوالرياستين، الشعرا،شمس

كه همه از بزرگان ملك ادب و عرفان در  سلطان محمد ميرزا شارق غافل مازندراني، خان مخبرالدوله،
ادباي برجستة كشور نظير ملك الشعرا چنانكه شعرا و  روزگار قاجار بودند مراودات فراوان داشته است،

 - بهار، يحيي دولت آبادي و ملك الكلام كردستاني در زمان درگذشت اين اديب و شاعر و فعال سياسي 
هايي سرودند كه حكايت از بزرگي هايش مراثي و ماده تاريخمنديو درستايش فضيلت اجتماعي - 

  جايگاه ايشان است.
  

  نتيجه
هاي بزرگ باقرميرزا دولتداد متخلص به خسروي كرمانشاهي از چهرهچنانكه نشان داده شد محمد

آيد كه نقشي بسيار برجسته در تحولات انقلاب ادبي، سياسي و علمي روزگار قاجار در كرمانشاه بشمار مي
دو وجه نظر تاثيرگذار و غالب و يكه در عرصه  انقلاب مشروطه و در ادبيات معاصر ايران ايفا نموده است.

پديدار گرديد، رويكرد نوگرايانه و نوانديشانة سياسي و ادبي در روزگار خويش بوده  عرصه سياسي و ادبي
هاي سياسي محمدباقرميرزا خسروي مورد توجه ترين مفاهيمي كه در انديشيه و فعاليتمهم است.
خواهي و غيرت تعاون، عدالت، ملت، بيداري، وطن حريت، مشروطه، اند از قانون،اند، عبارت بودهبوده

اين مفاهيم از يكسو نشان دهنده وجود مقولات نو و تجدد خواهانِ و تماس و آشنايي خسروي  وطني؛
اي ايشان به هاي تجددطلبانه دارد و از سوي ديگر نشان از تعلقات فكري و انديشهكرمانشاهي با انديشه

ز نشان دهنده پيوند دهد. برخي ديگر از اين مفاهيم نيمفاهيم بومي، سياسي و فرهنگ و تاريخ ملي مي
عناصر مشترك ملي با افكار نوين برخاسته از مضامين غربي است كه در شكل مفاهيمي چون 

پرستي و ناسيوناليسم بروز كرده است. از طرفي ديگر وجود برخي مفاهيم نظير عدالت، خواهي، ملتوطن
ها و افكار خسروي هدار فرهنگ اسلامي و ايراني در انديشعدالت، تعاون، بيداري حاكي از نفوذ ريشه

است كه حكايت از تعلق خاطر عميق وي به مفاهيم و عناصر فرهنگي و هويت بومي در عين تجدد 
هاي مغرب زمين است يعني در عين حال كه علائق محمدباقرميرزا به تجدد و نوخواهي متأثر از انديشه

در كنار آن تعلق خاطر به مضامين  بينيمخواهي و ناسيوناليسم را برجسته ميخواهي؛ قانوننظير مشروطه
شود. نكته ديگر در انديشه محمدباقرميرزا وفاداري او مضامين فرهنگ بومي اسلامي و ملي نيز ديده مي

رغم اين تعلق خاطر و وابسنتگي و وفاداري شاهزاده به نظام سلطنت و خاندان قاجار است علي
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ان قاجار و مشاركت عقلاي ملت در بناي بر تحديد جايگاه استبدادي قدرت شاه محمدباقرميرزا خسروي،
بناي قانون و عدالت در سرنوشت ملت تاكيد دارد بر اين اساس، او حفظ نظام سلطنت و تحول آن به 
شكل مشروطه سلطنتي و تشكيل پارلمان مركب از عقلاي وطن را مايه سعادت و سلامت و اسباب 

  كند.يآبادي مملكت و مايه انتظام درست و سرمايه پيشرفت قلمداد م
وجه ديگر انديشة محمدباقر ميرزا خسروي نوگرايي و تجددطلبي در عرصه انديشة ادبي و فرهنگي 

طور كه در متن پژوهش نشان داده شد شخصيتي نوگرا و تجددطلب و وفادار به است از اين نظر همان
ا به زبان فارسي در اينكه اولين رمان ر هاي بنيادي فرهنگ ايراني است لذا وي علاوه برفرهنگ و مؤلفه

نويسي تاريخي در شكل رمان قراول ادبيات داستاني نوين بهادبيات جديد و معاصر ايران نگاشته و پيش
شود، نخستين كسي است كه بستر تاريخي و فرهنگي جامعه ايراني زبان و ادبيات فارسي محسوب مي

و  دهد؛ين ادبيات داستاني انطباق ميكند و آن را با شيون نونويسي انتخاب ميرا براي پردازش رمان
دهد نويسي به زبان عامه مردم كوچه و بازار را به شكل داستان نويسان اروپايي را رواج ميسبك داستان

وسيله تغيير در افق اذهان اجتماعي را در دوران جديد و در آستانه آشنايي با عصر مدرن را نويد و بدين
و تربيت نسل نو را نيز در شكل حمايت از مدارس و مراكز آموزشي نوگرايي در عرصه آموزش  دهد.مي

بعلاوه اين جستار نشان داده كه خسروي كرمانشاهي و ابعاد سياسي،  و معارفي جديد نشان داده است.
  فكري ايشان و انديشه و ادبيات و آثار او قابل تعمق و شايسته دقت نظر و بررسي بيشتر است.
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